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احسانQصبوری،Qمؤلف2Qکتاب،QعلاقهQمندیQاشQبهQادبیاتQراQبرخاستهQازQزادگاهشQروستایQپاژQمیQداند

 اصالت یک خاک

یکی از 
کارگردان های 
کشور خواسته 
تا براساس یکی از 
داستان های کوتاه 
کتاب تقاص فیلم 
 بسازد.

حسین برادران فر| در دوره تحصیلش معلم های ادبیات با 

شک و تردید به انشاهایی که می نوشت نگاه می کردند. 

آن ها فکر می کردند احسان بزرگ تری دارد که برایش 

انشاها را می نویسد. هر بار با ناراحتی به خانه می آمد و 

با ناراحتی به مادرش از معلم ها گله می کرد. 

 بالأخره مادر برای رفع این سوءتفاهم به مدرسه رفت و 

از معلم ادبیات خواست همانجا موضوعی به احسان 

بدهد تا انشا بنویسد و موضوع روشن می شود.

 حالا این جوان بیست وهفت ساله از چاپ دو کتابش 

مسرور است و امید به آینده ای دارد که بتواند در حوزه 

ادبیات و نویسندگی بیشتر بدرخشد. از احسان صبوری، 

شاعر و نویسنده جوان محله شهیدهدایت، تاکنون 

دو مجموعه کتاب »سکوت گوش خراش« در قالب شعر 

و »تقاص« )مجموعه داســتان( به چاپ رسیده است.

احسان علاوه بر نویسندگی ، در حوزه هنر هم دستی بر 

آتش دارد. او استعدادش را در بازیگری امتحان کرده و 

حــالا با جدیت به دنبال ســاخت فیلم بــا موضوعات 

اجتماعی است.

 QفردوسیQابوالقاسمQحکیمQهمسایگیQدرQ
متولد سال1374 و زادگاه اجدادی اش روستای فاز یا 

پاژ یعنی همان زادگاه فردوسی بزرگ است. خانواده 

او نسل های متمادی در این روستا زندگی کرده اند و 

با ادبیات و شعر مأنوس بوده اند.

 صبوری می گوید: سابقه زندگی و سکونت خانواده ما 

در روستای پاژ به هشت نسل قبل بازمی گردد.:«عشق 

به فردوســی در میان خاندان ما همیشــگی بود. هر 

ســال عید نوروز یا شــب چله که به خانه پدربزرگ به 

روســتای پاژ می رفتیم بساط شاهنامه خوانی به راه 

بود. شش ساله بودم که پدربزرگ دستم را می گرفت و 

با همدیگر به سمت خانه منسوب به فردوسی که روی 

تپه ای در وسط روســتا قرار داشت می رفتیم. هرچه 

بزرگ تر می شدم بیشــتر با نام و آوازه فردوسی بزرگ 

آشنا می شدم. همیشه از اینکه اصالتم به این روستا و 

زادگاه فردوسی برمی گردد احساس غرور می کردم. 

دوست داشتم روزی شاعر و نویسنده بزرگی شوم.»

 QماندQصندوقچهQدرQکهQهاییQداستان
شاید تحت تأثیر همین احساس بود که احسان برای 

اولین بار در دوران ابتدایی متنی را درباره فردوسی 

و شاهنامه نوشت اما خجالت کشید آن را برای کسی 

بخواند. او تا مدت ها نیز متن های دیگری را نوشت و همه 

این نوشته ها را داخل صندوقچه ای که داشت مخفی 

می کرد: «حتی به پدر و مادرم نیز این دست نوشته ها را 

نشان ندادم. به این دلیل که فکر می کردم شاید برای 

آن ها اهمیتی نداشته باشد. حتی می ترسیدم پدرم 

برای اینکه از درس خواندن عقب نمانم مانع نوشتنم 

شوند. متن های زیادی را نوشتم که به مرور زمان ازبین 

رفت و حتی امروز چیز زیادی از مضمون این نوشته ها 

در خاطرم ندارم.شــاید اگر شجاعتش را داشتم و آن 

متن ها را برای مادرم می خواندم زودتر از این به فکر 

چاپ کتاب می افتادم.»

 QریاضیQزنگQدرQادبیات
احسان اولین متنی را که چارچوب داستانی مشخصی 

دارد در کلاس دوم راهنمایی می نویسد. متنی انتقادی 

و اجتماعی کــه بعدها در مجموعه داســتانش آن را 

چاپ می کند. داســتان درباره فردی خیالی بود که 

به دلیل داشتن جایگاه اجتماعی بالا، از موقعیتش 

سوءاســتفاده می کند.  به مرور زمان عشق و علاقه او 

به ادبیات و شعر بیشتر می شود، به طوری که سر همه 

کلاس ها شعر و متن ادبی می خواند: در ساعت درس 

ریاضی زیر میز می رفتم و شعر علی ای همای رحمت 

استاد شهریار، یا اشعاری از سعدی و فردوسی را از روی 

کتاب فارسی می خواندم. معلم که متوجه این موضوع 

شده بود من را از کلاس بیرون کرد. کار به جایی رسید 

که معلم ها درباره حواس پرتی ها و اختلالاتی که در 

 کلاس به وجود آورده بودم به مدیر مدرســه شــاکی 

شدند.

این نویسنده از دوران راهنمایی تا پایان دبیرستان 

تمام داستان ها و نوشته هایش را در جای مخصوصی 

نگهداری می کند و همواره به دنبال فرصتی می گردد 

که بتواند نوشــته هایش را چاپ کنــد. سرانجام این 

فرصت بعد از شش سال به وجود می آید. تا پایان دوره 

دبیرستان مطلب یا شعری از احسان چاپ نشد. بعد 

از گرفتن دیپلم و تمام شــدن دوران سربازی بالأخره 

موقعیت دســت داد و موفق شــد کتابــش را به چاپ 

برساند.

عاشق شدم و شاعر
او می گوید: بعد از سـربازی عاشـق شـدم، بـه خواسـتگاری رفتم اما 
عروسـی سـر نگرفـت و این ماجـرا باعث شـد کـه حس وحال شـعر 
گفتـن در مـن پدیـد آیـد. در همیـن دوران برخـی اشـعار و مطالب 
عاشـقانه ای را که نوشـته بودم بـرای یکـی از دوسـتانم می خواندم. 
دوسـتم برخـی مطالبـم را در گـروه مجـازی اش گذاشـت. در مدت 
کوتاهـی بیش از 5هـزار نفـر مطالبم را دنبـال می کردنـد. همان زمان 
در جریـان برگـزاری جشـنواره ادبـی آنالوگ کـه به طور مجـازی در 
کشـور برگـزار می شـد قـرار گرفتـم. تعـدادی از شـعرهایم را برای 
مسـابقه فرسـتادم کـه رتبـه اول جشـنواره را بـه دسـت آوردم. 
انتشـارات آنالـوگ اولیـن کتابم را کـه مجموعـه ای از اشـعارم به نام 
»سـکوت گوش خـراش« بـود در سـال1396 به چاپ رسـاند. سـال 
بعد اولین مجموعه داسـتانی با نام تقاص توسـط انتشـارات سـیمرغ 

منتشـر شد.

از بازیگری تا فیلم سازی
احسان صبوری شانس خود را در حوزه فیلم سازی و ساخت فیلم نیز امتحان 
کرده است. او که از نوجوانی به بازیگری و کارگردانی علاقه داشته چند سال 
قبل در چند دوره بازیگری مؤسسات آزاد فیلم در مشهد شرکت می کند. 
احســان برای گذراندن این دوره های بازیگری حتی پول کافی نداشت از 
دوستانش پول قرض کرد تا بتواند در کلاس های فیلم سازی شرکت کند. او 
اولین تجربه بازیگری خود را در فیلم کوتاهی به نام جمعه ساخته امیرعلی 
دشتبانی به دست آورد. این فیلم تا مرحله حضور در جشنواره کشوری فیلم 
کوتاه نیز پیش رفت. خودش دراین باره می گوید: بعد از بازی در این اثر از 
طرف چند فیلم ساز جوان برای بازی دعوت شدم. اما دوست دارم کارگردانی 
کنم و فیلمی  را که دوست دارم بسازم. به تازگی یکی از کارگردان های کشور 
خواسته تا براساس یکی از داســتان های کوتاه کتاب تقاص فیلم  بسازد. 
درحال حاضر توافق کلی شده است و من به عنوان سرپرست نویسندگان 

قرار است این متن داستانی را به صورت فیلم نامه درآورم.
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